
 

 در خيبرعلی)ع( جذابيت رشادت امير المؤمنين 

ر است. خداوند متعال گوند ميان امير المؤمنين ع واديان ديماجراى خيبر بسيار حيرت انگيز ويكى ازدليل هاى پي

ا ازشما برداشت خداوند در جنگ احزاب، سختى هاى جنگيدن ردر قرآن كريم فرمود: )كَفَى اللهُ الْمُؤمْنِيِنَ القْتَِالَ(: 

 وَكَفَى الله المؤُْمِنِينَ الْقِتاَلَ بِعَلِیِّ بنِْ )»آيه چنين قرائت وتفسير مى شده: گفته شده كه اين  يدند.گوآنها باشما نجن

ونه زحمتِ گيد وخداى متعال اين گا هلاك كرد وسپاه دشمن ديگر نجنعمروبن عبدود ر،امير المؤمنين «. طاَلبِ   أَبِی

 وخندق نيزرخ داد.حُد وخيبر اسلمين برداشت. اين موضوع دربدر واز دوش م را گاين جن

به آنها )ص(پيامبر  يمان شدند؛ ازاين روپرستان هم پ بت با يان به اسلام خيانت كردند وخندق، يهود گپس از جن

 راين منطقه راترك نكنيد باگبه ما شبيخون زديد؛ ا با اينكه ماهم پيمان بوديم، ولى شما خيانت كرديد و»پيام داد: 

به  گشدند. يهوديان دراين جن گبا مسلمين وارد جن قه راترك نكردند وآنها منط«. شما وارد نبرد خواهيم شد

به ميدان مى آمد، نام خود را « مرَحَب»قوى جثه به نام  قلعه خود پناه برده بودندكه بسيار مستحكم بود. پهلوانی

د دو روز براى سپاه اعلام مى كرد وهر شخصى كه از سپاه اسلام در مقابل او بود، از ميدان مى گريخت . اين رخدا

 روز چشم درد داشت و در خيمه اى استراحت مى كرد. دراين دو)ع(اسلام مايه آبروريزى شد. امير المؤمنين 

مسلمين احساس مى كردندكه با وجود مَرحَب، پيروزى غير ممكن است و مَرحَب نيز چون هماوردى نمى يافت با 

يك  ى داشت كه به او گفته بود: )باهركه خواستى بجنگ ، جزخيال آسوده در ميدان جولان مى داد. او دايه كاهن

 «.آمده است يدَرهنفر؛ در كتاب هاى آسمانى نام او حَ

فردا پرچم را فرمود:   )ص(مَرحَب آسوده خاطر از اينكه هماوردى ندارد به مسلمين حمله مى كرد تا اينكه پيامبر 

 .واونيز خدا ورسولش رادوست دارد را دوست دارند به دست مردى خواهم دادكه خدا و رسول، او

آن شب تاصبح خواب به چشمانمان نيامد ومنتظر بوديم ببينيم منظور رسول گفته اند:  )ص(بعضى از اصحاب پيامبر

فته است: گبود،  ازترس فرار كرده قبلاً شكست فضاحت بارى خورده بود و يكى ازآنان با وجود آنكه كيست.خدا 

 ى راكسب كنم. گمدالِ مردان باشم، جزآن شب كه دوست داشتم امير لشكر باشم واين هيج گاه دوست نداشتم امير

پيامبر با آب دهان مبارك خود چشمان  را فراخواند. گفتند : چشم درد دارد.اميرالمؤمنين  )ص(صبح آن روز پيامبر

 برو، باپيروزى بازگرد وما را)به ميدان پرچم  را به دستِ او سپرد  وفرمود: را شفا داد،  امير المؤمنين

 بى نياز كن(

 فت:گدوباره مغرورانه به ميدان آمد وبا ديدن امير المؤمنين « مرحَب»

أنََا الَّذِي فرمود: )مَرحَب( گذاشت . امير المؤمنين  ؛ من كسى هستم كه مادرم نامم را)أنا الَّذِي سَمَّتنِْی أَمِّی مرَحَْبا 

 در قلعه رابست. حيَْدَرةََ(. مَرحَب با شنيدن اين رجز به سوى قلعه خيبر گريخت  وسَتمَّثنْیِ أَمِّی 

 ازميدان مى گريختی. نبايد فرمانده سپاه هستى و اطرافيان مرحَب به او گفتند : تو



را سرزنش كردند و گفتند: نبايد به سخنان يك زن اعتناكنى.  او ماجراى دايه خود رابراى آنان گفت ، ولى آنها او

را وسوسه كرد. مرحب به ميدان  لأخره آنان مَرحَب رافريب دادند. در برخى نقل ها نيز آمده است كه ابليس اوبا

بستند و  زمين افتاد. يهوديان به قلعه خود فرار كردند، درِ قلعه را به محض اينكه ضربه اول راخورد، بر بازگشت و

 كند، آنها فرار مى كردند و بِكَند. وقتى ايشان در قلعه رابتواند در قلعه را ازجا تصور نمى كردند امير المؤمنين 

 سپاه اسلام بدون دردسر وسختى پيروز شد.«. قاتل مرحب آمد»مى گفتند : 

از ابن  ، درواقع پس از اين شكست براى اهل كتاب بود. پيش ترنيز علی)ع(آغاز ارتباط اهل كتاب با امير المؤمنين 

خود حك مى كردند، به  راروى شمشيرهاىروم تصوير امير المؤمنين  و ابى الحديد نقل شدكه شاهانِ فرنگستان 

 تا با تبركّ به نام ايشان پيروز شوند. ل خير مى زدنداايشان تفََ

برخى از منابع شيعه وسنى در قرن چهارم و پنجم نوشته اندكه مثلاً شاعرى مسيحى گفته است: من با اينكه 

وقتى ديگران به من اشكال  احترام ويژه اى نزد من دارد، و)ع(على  ولى مسيحى هستم وبه همه احترام مى گذارم ،

 مى كنند، از اعتراض آنها تعجب مى كنم! اومى گويد :

 يَقولونَ ما بالُ النَّصارَى تحُِبُّه

 وَ أهلُ النُّهى مِنْ مَعرَب  و أعاجِمِ فَقُلتُ لهَم إِنِّی لَأحسْبَُ حُبَّهُ 

 طَواه إلهیّ فی صُدورِ البهَائمِ

 را چه به اين سخنان؟ چه كار؟! عاقلان هستند، توبه حب على  را مى گويند: تو مسيحى هستى وتو

 قرار داده است.م در دل حيوانات ه رافهميدم كه خدا محبتِ على  باخود انديشيدم و

بى منطق  ه مخالفانش مى گويد : سخنان شمادر جواب محكمى ب او درواقع آنها به او طعنه مى زدندكه عقل ندارد و

 وقتى نام ايشان مى آيد، حال ما تغيير مى كند. است وفطرتِ همگان باعظمتِ اين مرد عجين شده و

 ويد:گنيزمى « بولس سلامه»اديب مسيحى معاصر  شاعر و

 فَلَوْ كُنْتُ أهوَْى مِلَّةً غيَرَ مِلَّتِی لَما كنُتُ إلاّ مسُلِماً أتشَيََّعُ

 مسلمانِ شيعى مى شوم. )ع(ن مسيحى هستم، ولى اگر بخواهم دين ديگري اختيار كنم، به عشقِ على م

، قيام وفريادى در  )ع(است و انقلاب او و پسرش، حسين بن على  )ع(حبّ على « تشيعّ»او در ادامه مى گويد : اگر 

 ازاى تاريخ فرياد مى زنم كه شيعه هستم. برابر ظلم است، من نيز به در

 

 


